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كليه گويشهاي كردي رايج در نواحي غربي ايران داراي ساختهاي هجايي CV ، CVC ، CVCC ، CCV ، CCVC  و CCVCC  مي باشند و در برخي از آنها مانند كردي مهابادي ساخت هجايي CVCCC به ندرت يافت مي شود. در ساختهاي هجايي با دو همخوان در آغازه، همخوان دوم فقط مي تواند /y/   يا  /w/   باشد و همخوانهاي /l/   و /ř/  و η/  نمي توانند در آغازه هجا قرار گيرند. در كردي همخوان هجايي شده وجود ندارد و فقط واكه ها مي توانند در قله هجا ظاهر شوند. گويشهاي كردي علي رغم تنوع و تفاوت در واژگان و اصوات داراي ساختهاي هجايي يكساني هستند و اين مي تواند بيانگر اين واقعيت باشد كه در تحول زبانها ساختهاي هجايي كمتر از اصوات و واژگان تغيير مي يابند.

      

                                                         Abstract


There are CV, CVC, CVCC, CCV, CCVC and CCVCC syllable structures in all Kurdish dialects spoken in western parts of Iran. In some dialects such as Mahabadi Kurdish CVCCC syllable structure is rarely observed. In syllable structures with two consonants in their onsets, the second consonant can only be /y/ or /w/ and the consonants /l/, /ř/ and /η/ cannot occur in the onset of a syllable. There aren’t syllabic consonants in Kurdish and only vowels can function as the peaks of syllables. Though various and different from the viewpoint of words and sounds, Kurdish dialects possess the same syllabic structures. This may indicate the fact that, in the development of languages, syllable structures are more persistent than words and sounds.     
1- مقدمه و طرح مسائل

اسپنسر
  (74-72 : 1996 ) دلايلي در اهميت مطالعه و بررسي هجا در زبان انگليسي و ديگر زبانها ارايه مي دهد و ما نيز مي بينيم كه جز با آگاهي و استناد به ساختهاي هجايي مختلف مجاز در زبانهاي كردي و فارسي نمي توانيم به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا در شكل جمع برخي از واژگان در اين زبانها يك همخوان 
 ظاهر ميگردد؟  براي  مثال همانطوريكه در زير نشان داده مي شود در شكل جمع واژه فارسي " دانشجو" و در شكل جمع واژه كردي berâ"برادر " صوت "ي = y " ديده مي شود در حاليكه در شكل مفرد اين واژه ها چنين صدايي وجود ندارد.

                                             

                                         علامت جمع                                شكل مفرد 


         dânešju دانشجو    +   -ân  =  ان            danešju – yân   دانشجويان     1 )     
        berâ       برا          +    -ân  = ان               berâ – yân            برايان                         

علاوه بر افزايش يك همخوان در شكل جمع كلمات فوق مشاهده گرديده است كه نو آموزان زبانهاي خارجي كلمات زبان بيگانه را بر اساس ساختمان هجاي زبان مادري خود تلفظ مي كنند مثلاً ژاپنيها  كلمة screw  به معناي پيچ در زبان انگليسي را بصورت سه هجايي يعني  su.ku.ru فارس زبانها آنرا بصورت سه هجا يعني ?es.ke.ru تلفظ مي كنند در حاليكه اين واژه براي انگليسي زبانها يك واژه تك هجايي است ( يار محمدي ، 69-67 : 1996 و كار
 ،197 :1993). نهايتاً با اينكه كرد زبانها قادرند واژه هاي كرديي مانندšwân   "چوپان " و jyâ  "جدا" را بصورت تك هجايي تلفظ كنند فارسها اينگونه واژه ها را به صورت دو هجا يعنيšo.vân و  ji.yâ  تلفظ مي كنند و نمي توان آنها را بصورت تك هجايي بيان كنند. (همانطوريكه مشاهده مي گردد در اين مقاله مرزبين هجاها در يك واژه با نقطه تعيين مي گردد.)
مشاهدات فوق مي توانند سؤالات متعددي را پيش روي ما قرار دهند.مي توان پرسيد چرا در     (1) به شكل جمع واژگان صداي "y " افزوده مي شود؟ چرا چنانچه در (2-الف) نشان داده شده است زبان آموزان ژاپني و ايراني واژه تك هجايي انگليسي screw  كه در آن پنج صدا وجود دارد بصورت ديگري دريافت و تلفظ مي كنند به نحوي كه ژاپني ها آنرا بصورت شش صدا و سه هجا و فارس زبانها آنرا بصورت هفت صدا و سه هجا دريافت و توليد  مي كنند؟  باز مي توا پرسيد همانطوريكه در ( 2- ب) نشان داده ايم چرا فارس زبانها واژه تك هجايي كردي  šwân  "چوپان" كه در آن چهار صوت بكار رفته است بصورت دو هجايي و با پنج صوت دريافت و تلفظ مي كنند؟ 
                              فارسي                          ژاپني                           انگليسي                                                                                     screwsu.ku.ru?es. ke. ru2-الف)               

 2- ب )                     فارسي                            كردي                    

 
šwânšo.vân
نمي توان به هيچكدام از سؤالات بالا پاسخ قانع كننده اي داد مگر اينكه نشان دهيم و بپذيريم كه

زبانهاي مختلف داراي ساختهاي هجايي متفاوتي هستند و اين ساختهاي هجايي در نحوه تلفظ و تجلي واژگان تأثير قابل توجهي دارند. چيز ديگري را كه مي توان از داده هاي مذكوردر(2-الف) و (2- ب) استنباط كرد اين واقعيت است كه زبانها به آساني از يكديگر ساخت هجايي وام نمي گيرند و هر زباني براي حفظ ساختهاي هجايي خود سماجت مي ورزد . در زبانهاي فارسي و ژاپني نمي توان يك ساخت هجايي پيدا كرد كه در آن سه همخوان مثلاً skr  پشت سر هم در يك هجا قرار گرفته باشند. چنين ساخت هجايي در اين زبانها مجاز نيست و زبان آموزها نه تنها قادر به درك اين موضوع نيستند بلكه ساخت هجايي ناممكن در زبان خود را بصورت يك ساخت موجود در زبان خود دريافت و توليد مي كنند. در واقع ساختمان هجايي اين زبانها سخنوران اين زبانها را وادار مي كنند كه واژه هاي بيگانه را بر اساس ساختهاي هجايي موجود در زبان مادري خود بيان كنند ( 2-الف). اين در مورد فارس زبانها نيز صدق مي كند. خوشه همخواني šw  در (2- ب) مي تواند در آغاز يك هجا در زبان كردي قرار گيرد و يك ساخت هجايي مجاز توليد شود ولي در فارسي در آغاز هجا مجاز نمي باشد در نتيجه فارس زبانها واژه تك هجايي  šwân  را بر اساس ساختهاي هجايي مجاز در زبان خود تلفظ مي كنند كه اجازه وجود خوشه šw    در يك هجا را نمي دهد و همانطوريكه در (2- ب) نشان داده شده است با افزودن واكه o  خوشه شكسته مي شود  و واژه مورد نظر طبق ساختهاي هجايي موجود در زبان فارسي توليد مي گردد. منظور از خوشه هم خواني كاربرد دو همخوان در كنار هم در يك هجاست. آنچه در بالا آمده است نشانگر آن است كه ساختمان هجا در نحوه شكل گيري واژگان يك زبان مؤثر است و آگاهي از ساختهاي مختلف هجا در يك زبان براي توصيف گفتار و يادگيري زبانهاي خارجي لازم است به همين خاطر در زير بعد از ارائه نكاتي در باره ساختمان هجا به بررسي و مطالعه ساختمان هجا و ساختهاي مختلف هجا در زبان كردي مي پردازيم. منظور از كردي در اين مقاله گويشهاي كردي رايج در نواحي غربي ايران است.
2- هجا و ساختمان آن                                                                                           

 
 سخنوران يك زبان تعداد هجاها و مرز بين هجاها در واژه گان زبان خود را مي دانند و تا
حد بسيار زيادي بر سر تعداد و هجا و مرز بين آنها اتفاق نظر دارند.  اين امر بيانگر اين واقعيت است كه علم به تعداد هجا و مرز بين آنها در زنجيره گفتار جزء  دانش زباني سخنوران يك زبان است. اما اينكه مي توان به هجا از جنبه هاي مختلف نگاه كرد يعني اينكه هجاها چگونه توليد مي شوند ، چگونه دريافت و شنيده مي شوند ، چه نوع اصواتي و با چه  ترتيبي و با چهتركيبي در تشكيل آنها نقش داشته باشند تعريف هجا را با مشكل مواجه مي كند . با اين وجود مي توان گفت هجا يك واحد آوايي است متشكل از يك يا چند صوت كه در مركز آن يك واكه و يا يك صوت شبه واكه قرار دارد. برخي هجا را يك واحد آوايي بزرگتر از يك صوت ولي كوچكتر از يك واژه مي دانند ( فرامكين 1 و ديگران ، 2001 و كريستال 2، 1989 ). عده اي به رابطه يك به يك بين تعداد قبض و بسط سينه و تعداد هجا در گفتار اشاره مي كنند و برخي از جنبه شنيداري به  موضوع نگاه مي كنند و مي گويند كه اصوات از نظر رسايي با هم تفاوت دارند و هميشه رساترين اصوات (واكه- ها ) در مركز هجا قرار مي گيرند. پس از روي ميزان رسايي اصوات مي توان به تعداد هجاها در زنجيره گفتار پي برد. بدين معني كه به ازاي هر واكه (رساترين گروه اصوات ) يك هجا وجود دارد (كريستال ، 464: 1989) .

هر چند هر يك از تعاريف و نگاههاي متفاوت بالا به هجا مي تواند در جاي خود داراي اهميت و قابل تعميق مي باشند ولي موضوع مورد علاقه ما در اين مقاله ساختمان هجاست. منظور از ساختمان هجا اين است كه يك هجا داراي چه اجزايي است و نحوه تركيب و ترتيب قرار گرفتن اجزاي آن چگونه است و چه قوانيني بر نحوه شكل گيري و تركيب اجزاء  يك ساخت هجايي حاكمند؟  واجشناسان بر اساس مطالعات و بررسي هاي بعمل آمده در مورد هجا در زبانهاي مختلف به اين نتيجه رسيده اند كه هر هجا، همانطوريكه در زير (3) ترسيم شده است، از دو جزء آوايي به نامهاي آغازه3  و ميانه4  تشكيل مي شود و جزء دوم يعني ميانه خود به دو جزء قله5  يا هسته و پايانه 6 تقسيم ميشود .                                                           

                                                                     هجا                                  

آغازه                                                      ميانه      

  3)                                      

                                                  پايانه            قله                                     

                                                                                                                 

حروف C و V  در (3)  نمايانگر نوع صوتي هستند كه در هر يك از اجزاي يك هجا بكار ميروند. حرف C  مخفف واژه Consonant   با معدل فارسي همخوان يا صامت و  حرف V   مخفف واژه انگليسي    Vowel  با معادل فارسي واكه يا مصوت است. بنابر اين آغازه و پايانه از همخوان و قله از واكه تشكيل مي شود. البته در برخي از زبانها تحت شرايطي خاص بعضي از همخوانها مي تواند در قله هجا قرار گيرند. نمودار (3) براي بررسي و شناسايي انواع هجاها در يك زبان كاربرد مفيدي دارد. در هر هجا قله وجود دارد و آنچه كه باعث تنوع در هجاهاي مختلف مي شود ساختمان آغازه و پايانه است. در زبانهايي مانند عربي ، آلماني و فارسي در هر هجا پيش از قله همخوان وجود دارد و يا به عبارتي در همه هجاها آغازه آنها پر است. در برخي از زبانها مانند فارسي (4- الف) آغازه نمي تواند از بيش از يك همخوان تشكيل شود در حاليكه در زبان انگليسي (4- ب) آغازه مي تواند تا سه همخوان (مانند واژه  Strengths  و در زبان چك (4- ج) آغازه مي تواند تا چهار همخوان ( مانند هجاي اول واژه  fsplanout  نيز باشد.

4- الف)        هجا                                 4- ب)        هجا 

          ميانه           آغازه                                  ميانه             آغازه 

پايانه     قلهپايانه        قله  
                                                                                                    -  â               y   s    t     r              e     n    g   th  s            
      4- ج)              هجاي دوم                      هجاي اول 


                           ميانه             آغازه                     ميانه              آغازه                

                     پايانه          قله                         پايانه        قله             
                  f     s    p   l     a           -                         n    ou                t 
در همه موارد در (4) هجاها داراي آغازه هستند ولي همانطوري كه در (4- الف) پايانه تهي است،

 آغازه نيز مي تواند تهي باشد مثلاً واژه انگليسي “ I ” به معناي من هجايي است كه فقط داراي قله است و پايانه و آغازه آن تهي است. همانطوريكه آغازه مي تواند تهي و يا از يك يا چند همخوان تشكيل شود پايانه نيز مي تواند تهي (4- الف) و يا از يك يا چند همخوان تشكيل شود. در واقع آنچه باعث تشكيل انواع هجاهاي مختلف مي گردد مسئله وجود يا عدم وجود پايانه و آغازه   مي باشد. در صورت وجود آغازه و پايانه تعداد همخوانهاي موجود در آغازه يا پايانه و يا هر دوي آنها موجب تشكيل انواع هجاهاي مختلف در زبان مي گردد. اكنون كه با ساختمان هجا و نحوه شكل گيري انواع هجا آشنا شده ايم مي توانيم در بخش بعدي به اصل موضوع يعني هجا در زبان كردي بپردازيم.

3- هجا و ساختهاي هجايي در كردي 
       

        تحقيقات نشان مي دهد كه در گويشهاي كردي رايج در ايران از جمله گويش كردي مهابادي كه به عنوان يكي از گويشهاي شمالي و گويش  بدره ايلام به عنوان جنوبي ترين گويش كردي در ايران ساختمان هجا C (C ) V ( C) (C ) است و ساخت هجايي  CVCCC  نيز به ندرت در برخي از گويشها مشاهده مي گردد ( كلباسي، 4 : 1364 و كريمي دوستان، 37 : 1380). بنا براين ساختهاي هجايي مختلف كردي  را  مي توان به شرح زير دسته بندي كرد.  ناگفته نماند كه علامت پرانتز بدين معني است كه متناسب با نوع هجا C  يا همخوان داخل پرانتز  مي تواند در آغازه يا پايانه وجود داشته باشد و يا وجود نداشته باشد.  ثمره (131- 129 :1364) موضوع ضرورت همخوان در آغازة همة هجاها در فارسي را با ارائه دلايلي بحث مي كند. استدلالهاي او در مورد هجا در كردي نيز صدق مي كنند.

301- ساختهاي هجايي با يك همخوان در آغازه

        در همه زبانهايي كه تا كنون مورد بررسي قرار گرفته اند ساخت هجايي CV  يعني هجايي متشكل از يك همخوان و يك واكه مشاهده گرديده است ( مالمكجر1 ، 1995) در كردي نيز اين ساخت هجايي وجود دارد يعني ساخت هجايي كه در قله آن يك واكه ، در آغازه آن يك همخوان و پايانه آن تهي است (5- الف).  ساخت هجاييCVC  (5- ب)  يعني ساخت هجايي با يك همخوان در آغازه ويك همخوان در پايانه و ساخت هجايي  CVCC   يعني ساخت هجايي با يك همخوان در آغازه و دو همخوان در پايانه (5- ج) نيز از ساختهاي موجود در كرد هستند. همچنين ساخت هجايي CVCCC    كه در پايانه آن سه همخوان قرار دارد از ساختهاي هجايي كردي است كه كم يافت مي- شود و بيشتردر  گويشهاي شمالي تر مشاهده مي گردد.

5- الف)     هجا                              5- ب) هجا                              5- ج) هجا                               

      ميانه                آغازه                           ميانه                  آغازه                        ميانه                 آغازه                

پايانه         قله                                    پايانه         قله                                  پايانه         قله      

  -          ê          k                      r           â            š              b              a     r            d             
       " چه كسي "                                " شهر "                                   "سنگ "

           5- د)             هجا       

                     ميانه                   آغازه 

                پايانه         قله

             t     š y            ō           ř     

                        " رفت"

302- ساختهاي هجايي با دو همخوان در آغازه

       هر چند وجود خوشه دو همخواني در آغازه هجا از ويژگيهاي زبانهاي ايراني باستان است، اما هيچكدام از گويشهاي ايراني نو بررسي شده ( فارسي ، لري ، تبري ، قايني و ...) بجز كردي اين ويژگي را حفظ ننموده اند. در كردي ساخت هجايي با دو همخوان در آغازه و پايانة تهي مانند (6- الف)، ساخت هجايي با دو همخوان در آغازه و يك همخوان در پايانه مانند (6- ب) و ساخت هجايي با دو همخوان در آغازه و دو همخوان در پايانه مانند (6- ج) وجود دارند.

6- الف)     هجا                       6- ب)      هجا                        6- ج)    هجا   

     ميانه                   آغازه                      ميانه                   آغازه                  ميانه                   آغازه

پايانه       قله                                 پايانه         قله                                 پايانه         قله
  -         yâ   j         g          y          â              n â        r         d        x        w        
          "جدا "                                  " جان "                               " خورد " 
ساختهاي مختلف هجايي در (5) و (6) نشان مي دهند كه قله از واكه، اما پايانه و آغازه هجا از همخوان تشكيل مي شوند. از اين نبايد چنين استنباط شود كه هر واكه اي مي تواند با هر يك يا چند همخوان تركيب شود و منجر به تشكيل يك واژه كردي گردد. براي مثال ،  šâr  "شهر"   در (5- ب)  يك واژه تك هجايي كردي است اما  šâp   يك واژه كردي نيست. اين در صورتي است كه /p/  يك صوت كردي است و در محيطهاي ديگر مي تواند به عنوان آغازه يا پايانه در هجايي ظاهر گردد كه يك واژه يا جزيي از يك واژه كردي است. همخوانها از نظر درجه و ميزان محدوديت در ظاهر شدن در پايانه يا آغازه هجا با هم متفاوتند. برخي از آنها مي توانند هم در آغازه و هم در پايانه هجا ظاهر شوند ولي گروهي ديگر از آنها درپايانه هجا قرار مي گيرند ولي در آغازه ظاهر نمي گردند. در كردي همخوانهاي/l/  ( لثوي ، كناري ، نرم كامي شده و واكدار )، r// ( لرزشي، لثوي، با واك و تك زنشي ) و η// ( خيشومي ، نرم كامي و با واك ) فقط مي توانند در پايانه هجا ظاهر شوند ولي در هيچ يك از گويشهاي كردي در آغازه هجا قرار نمي گيرند. بيشترين محدوديتها در كاربرد همخوانها در ساختهاي هجايي با دو همخوان در آغازة هجا ( 6- الف تا 6-ج )  است. در اين ساختهاي هجايي همانطوريكه در (6) مشاهده مي گردد همخوان دوم آغازه فقط مي تواند يكي از دو نيم واكة y//  و /w/  باشد و ديگر همخوانها نمي توانند در اين موقعيت قرار گيرند. علاوه بر l// ، r// ، η// همخوانهاي  /?/  ( انسدادي ،چاكنايي ، بي واك ) و /?/  (انسدادي ، حلقي ، بي واك ) نيز نمي توانند به عنوان همخوان اول در آغازه پيش از /w  و /y/   در ساختهاي هجايي مانند (6- الف تا 6-ج) قرار گيرند .

303- هجاي كوتاه يا همخوان هجايي شده ؟

   در برخي از زبانها مانند زبان انگليسي در شرايطي خاص تعداد محدودي از همخوانها مي توانند بجاي واكه در قله هجا قرار گيرند و به اين پديده هجايي شدگي و يا به اين گونه همخوانها در چنين شرايطي همخوانهاي هجايي شده1  گفته مي شود. براي مثال واژه انگليسي  little  "كوچك" همانطوريكه در (7) نشان داده شده است داراي دو هجاست كه در هجاي اول قلة هجا i  ودرهجاي دوم قله هجا l مي باشد. 

 7 )                             هجاي دوم                                هجاي  اول
                          ميانه                   آغازه                ميانه                   آغازه
                    پايانه       قله                           پايانه        قله                                    

                     l                  i             -                     t                  l             - 
ديده مي شود كه وجود واژه هاي كوتاه تك هجايي مانند men  "من " ،  šeř  "پاره " وdel   "دل " در كردي برخي را به اشتباه مي اندارد كه در كردي مانند هجاي دوم در بالا (7) همخوان هجايي شده وجود دارد و يا به عبارتي مي توان ساخت هجايي داشت كه در آن واكه وجود ندارد. در حاليكه بطور قطع چنين نيست بلكه واقعيت اين است كه كردي داراي يك واكه كوتاه (پيشين ، مياني بسته، گسترده ) مي باشد و زمانيكه اين واكه در قله هجا قرار مي گيرد به علت اينكه بسيار كوتاه مي باشد وجود آن بخوبي احساس نمي شود. ما به دو دليل معتقديم كه در چنين مواردي همخوان هجايي شده وجود ندارد و آنچه در قله هجا وجود دارد يك واكه كوتاه است. اول اينكه واكة بين دو همخوان در اينگونه هجاها قابل كشش است و وقتي كه يك صداي قابل كشش بين دوهمخوان وجود دارد خود  دليل بر وجود يك واكه است چون واكه ها قابل كشش هستند. دوم اينكه اين امكان وجود دارد كه يك واژه تك هجايي كوتاه به واژه هايي مانندmen  ، šeř   وdel  اضافه كرد به نحوي كه در اثر آن پايانه كلمات تك هجايي مذكور به عنوان آغازه هجايي اضافه شده عمل مي كند . به مثالهاي زير توجه كنيد.

men  +  -em              me . nem                                              8- الف )                                                      
                                                             منم                  هستم         من

8 - ب ) šeř   +  - a          še . řa                                                                                                                          پاره است        است        پاره          
8 – ج )                                                  de . lem       -em     +   del                                                                        

                                                              دل من             من         دل

همانطوريكه با نقطه مرز هجاها را مشخص كرده ايم تركيبات بدست آمده هر كدام از دو هجا تشكيل مي شوند كه در هجا هجاي اول هر كدام يك همخوان و يك واكه وجود دارد مثلاً me-   در(8-الف). اگر تصور شود كه در ساختمان هجاي اين واژگان واكه وجود ندارد و در واقع آنها را mn ،  šř  وdl  آوا نويسي كنيم آنوقت مجبور مي شويم بپذيريم كه هجاي اول تركيبات بدست آمده در (8)  بصورت   m  ، š  و d  است و ساختهاي هجايي مانند (9) خواهند داشت. بدان معنا كه ساخت هجايي خواهيم داشت كه فقط داراي آغازه است و قله و پايانه ندارد و چنين ساخت هجايي غير ممكن است چون وجود قله براي هر هجا ضروري است .

9)                                    هجاي دوم                     هجاي  اول                       

                               ميانه                آغازه       ميانه                   آغازه
                         پايانه         قله               پايانه         قله                                    

                          C                  V            C       C            V              C 
                           m                  -             -        n             e              m  

                          š        -      -         ř     a               -                    

                          -         l              e              m          d                    - 
پس هجاهاي اول در (9) غير قابل قبولند چون بر پايه يك تصور نادرست ترسيم شده اند. اما اگر بپذيريم كه در هجاي اول تركيبات بدست آمده در (8) يك واكه وجود دارد، ساختمان هجايي تركيبات مذكور در (8) را مي توان به صورت (10) ترسيم كرد كه در آن هجاهاي اول داراي آغازه و قله يا به صورت CV  و هجاهاي دوم داراي آغازه ، قله و پايانه و يا به صورت CVC   هستند كه هر دو ساختهاي هجايي قابل قبولي هستند .

10)                                    هجاي دوم                     هجاي  اول
                                 ميانه                آغازه       ميانه                   آغازه
                         پايانه         قله               پايانه         قله                                    

                           C                  V            C       C            V              C 
                           m                  -             -        n             e              m  

                          š        -      -         ř     a               -                    

                          -         l              e              m          d                    - 
 

بنابر اين مي توان نتيجه گرفت كه در كردي همخوان هجايي  شده  وجود ندارد  و در كلماتي مانند men ، šer   و del يك واكه كوتاه وجود دارد كه نقش قله هجا را بازي مي كند .

4- هجا سمجتر از صوت و واژه 

    در جريان تحول زبانها بسوي تنوع و ايجاد گويشهاي مختلف آنچه در سطح واژه گان و نحو مشاهده مي شود اين است كه واژه گان زودتر دست خوش تحول مي شوند و آنچه مقاومتر و سمجتر است قواعد نحوي اند. به نظر ميرسد اين قاعده در سطح دستگاه واجي و اصوات نيز صدق مي كند.  چون بررسي هاي بعمل آمده توسط اين نگارنده نشان مي دهد كه آنچه در سطح دستگاه واجي و اصوات كردي مورد اختلاف است تعداد واجها و وجود برخي واجها در برخي از گويشها و عدم وجود آنها در برخي ديگر است، نه نحوه تركيب آنها با هم. بنابراين هر چند گويشهاي مختلف كردي ممكن است از نظر تعداد و نوع همخوانها و واكه ها با هم متفاوت باشند اما در سطح هجا و نحوه تركيب اصوات باهم همگي از قواعد همساني پيروي مي كنند. دليل اين ادعا اين است كه در گفتار همه كساني كه در نواحي غربي ايران خود را كرد مي خوانند شش ساخت هجايي معرفي شده در (5- ) و (6) بالا مشاهده مي گردند و اين ساختهاي هجايي ويژه گويشهاي زبان كردي هستند و آنها را از ديگر گويشهاي ايراني متمايز ميسازند. بنابر اين مي توان گفت در جريان تحول گويشهاي كردي از يك منشاء مشترك‍‍‎، در برخي از گويشها برخي اصوات حذف و اضافه گرديده اند اما ساختمان هجا هنوز دچار تحول و دگرگوني نگرديده است و همچنان پايدار مانده و خود را حفظ نموده است.
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